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شهامت| کوچه پنجتن ۵۴ مملو از جمعیتی 

اسـت کـه عزاداری شـ� های محرم را زیر 
سق� بلند آسمان و مقابل مسجد قا�میه 

انجـام می دهنـد. وقتـی صـدای سـخنران،
تنها برای لحظاتی از بلندگوها قط� می شود،

همه نگاه ها برمی گردد به سمت محمدعرفان 
حسـینی، پسـرک چهارده ساله ای که مسـ�ولیت 

سیستم صوت مسجد را برعهده دارد. هر چند امید 
محلـه شـهید قربانی، امسـال بـرای چندمیـن تابسـتان 

متوالـی، حرفه آمـوزی و اشـت�ال را بـرای داشـتن آینـده ای 
بهتـر دنبـال می کنـد، با این حـال می گویـد پیگیـری برنامه هـای 
مسـجد برایـ� در اولویـت اسـت و در انجـام مسـ�ولیتی کـه 

بر عهـده گرفته اسـت، کوتاهـی نمی کند.

حرفه آموزی را اولین بار، کی تجربه کردی؟○●�
تابسـتان دو سـال پیـش، وقتـی کلاس پنجـم بـودم،

همـراه پـدرم رفتـم آرماتوربنـدی و از سـاخت اسـکلت 
سـاختمان چیزهایـی یـاد گرفتـم.

اولین دسـتمزد را یادت هسـت؟○●�
۵0 هزار تومـان بـود. هدیـه دادم بـه مـادرم 
و آن قـدر خسـته بـودم کـه بلافاصلـه بعـد از 

آن، خوابـم بـرد.

کار سـنگینی بـود؟○●�
ر  نـه. همیـن کـه صبـ� زود بایـد بیـدا

می شـدم تـا بـا پـدرم ۷ صبـ� تـا ۲عصـر،
سـر کار باشـیم، خسـته ام کـرده بـود.

کـه به مادرت ○●� از هدیـه ای 
دادی، بیشـتر بگو.

مـادرم شـاغل اسـت و در کارگاه خیاطـی کار 

می کنـد. از بچگـی، مـن را بـا خـودش سـر کار می بـرد و از 
حقوقـی کـه می گرفت، هر چه لازم داشـتم، برایم می خرید.

خواسـتم اولیـن دسـتمزدم بـرای او باشـد.

کارگاه خیاطـی ○●� کـه در  از کودکی هایـت 
 گ�شـت، چـه تصویـری در ذهن داری؟

برای اینکه شیطنت نکنم، مقداری دکمه می ریختند 
مقابلم تا با چسب به کلاه های دوخته شده، بچسبانم.

که ○●� آرماتوربنـدی، تنهـا حرفه ای اسـت 
از آن سـر در می آوری؟

کمـی مکانیکـی بلـدم. پارسـال تابسـتان در یـک 
گرد  گرد بودم. امسـال، آن مغازه دیگر شـا مغـازه شـا
لازم نداشـت. مـن هـم یـک پیشـنهاد کاری دیگـر 

داشـتم و قبـول کـردم.

کاری؟○●� چه 
در یک کارگاه خیاطی که در طبرسی شمالی ۱۲ است،

برش کاری پارچه ها را انجام می دهم.

کاری و دسـتمزدت بگو.○●� از سـاعت 
گردم، هفته ای  ۸ صبـ� می روم تا 6 عصر. فعلا که شـا

۲ میلیون تومان می گیرم.

بـرای ایـن دسـتمزد، برنامه ریزی کرده ای؟○●�
می خواهـم موبایـل بخـرم بـرای درس هایـم. امسـال کـه 
کلاس هـا مجـازی بـود، مـادرم مجبـور می شـد گوشـی اش را نبـرَد 

سـر کار تـا مـن در کلاس آنلایـن شـرکت کنـم.

گوشـی، ○●� گفت به خاطر داشـتن  پ� می شـود 
کرده ای. سـرکار رفتـن را انتخاب 

فقـط ایـن نیسـت. دوسـت داشـتم یـک حرفـه را یـاد بگیرم و تـا وقتی 
مـی روم دانشـگاه، دسـتم در جیب خودم باشـد.

عصر که خسته ای. به برنامه های مسجد می رسی؟○●�
خانـواده خیلـی تشـویقم می کننـد بـرای شـرکت در برنامه هـای 

مسـجد و مسـئولیتی کـه بـرای صـوت دارم.

کار بـا سیسـتم صـوت، چـه نک�ه هایی دارد؟○●�
نک�ه های فنی  اش را از مسـئول هیئت یک سال است یاد گرفته ام.
مهـم ایـن اسـت قبـل از شـروع مراسـم یعنـی سـاعت 6:۳0 عصـر بایـد 
بروم مسـجد تا صوت را آماده کنم. تا سـاعت ۱0 شـب هم  باید بمانم 

و وسـایل را جمع کنم.

قبـل از آن هـم تجربه مشـابهی داشـته ای؟○●�
فقـط گاهـی می رفتـم یـک مسـجد در بولـوار پنجتـن. مـا را دعـوا 
می کردنـد و می گفتنـد سـر و صدا نکنیـد. دیگر نرفتـم آنجا. بعد دیدم 
دوسـتم محمدجواد مجاوری، صدای اذان را که می شنود، بازی را 
ول می کنـد مـی رود مسـجد قائمیـه. کنجکاو شـدم و آمدم دیدم چه 
مسـجد خوبی است. اینجا دعوایمان نمی کنند و هوایمان را دارند.

محمدرضــا فیضی| همه چیــز از مراســم ســاده شــیرخوارگان 

حســینی آ�ــاز شــد؛ مراســمی کــه بــدون تبلی�ــات گســترده و 
ــا اطلاع رســانی محــدود در پارکینــگ شــماره۶ بوســتان  تنهــا ب
بهــار برگــزار شــد. برگزارکننــدگان تصــور نمی کردنــد ایــن دعــوت 
کوچــ�، بــا اســتقبال گســترده بانــوان محلــه روبــه رو شــود. امــا 
عصــر روز مراســم، یکــی پــ� از دیگــری مــادران بــا نــوزادان و 
کــودکان قد و نیم قدشــان از راه رســیدند و فضــای پارکینــگ را به 
محفلی سرشار از ارادت به حضرت علی اص�ر)ع( تبدیل کردند.

د کــه بوســتان بهــار  حضــور پرشــور خانواده هــا نشــان دا
می توانــد میزبــان برنامه هــای م�هبــی و فرهنگــی باشــد. همین 
اســتقبال و بازخوردهــای م�بــت، جرقــه برگزاری مراســمی دیگر 
لان  را در ذهــن اعضــای شــورای اجتماعــی محلــه بــلال و فعــا
فرهنگــی محلــه زد؛ مراســمی کــه این بــار قــرار بــود در فضــای 
بوســتان بانــوان بهــار، رنگ و بــوی تــازه ای بــه فعالیت هــای 

فرهنگــی زنــان محلــه ببخشــد.

 دوشنبه های معنوی در بوستان بهار○●�
معصومــه فراهانــی راد، نماینــده بانــوان شــورای اجتماعــی 

محلــه بــلال، دربــاره شــکل گیری ایــن برنامــه می گویــد:
، عــی محلــه جتما ی ا ا ر ، شــو شــته ی گذ ل ها ســا

هر هفتــه در بوســتان بهــار، برنامه هــای ورزشــی 
و فرهنگــی برگــزار می کــرد. امســال هــم طبــق 

همــان روال، پیگیــر اجــرای برنامــه بودیــم امــا 
ــده  ــد ای ــث ش ــرم باع ــاه مح ــا م ــی آن ب هم زمان
برگــزاری یــک برنامــه فرهنگــی و مذهبــی 
ح شــود. در کنــار فعالیت هــای ورزشــی مطــر

ا بــا مدیــران بوســتان در میــان  ع ر مــه می دهــد: موضــو و ادا ا
گذاشــتیم و خوشــبختانه از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کردنــد. قــرار 
شــد تــا پایــان مــاه صفــر، دوشــنبه ها بوســتان بانــوان بهــار میزبــان 

برنامه هــای فرهنگــی باشــد.

راهی برای کاه� آسی� های اجتماعی○●�
او یکــی از دلایــل انتخــاب بوســتان بــرای برگــزاری ایــن برنامه هــا را 
محدود بــودن فضــای مســاجد محلــه عنــوان می کنــد و می افزایــد:
مســاجد محلــه ظرفیــت پذیــرش ایــن تعــداد جمعیــت را ندارنــد.

از ســوی دیگــر، فضــای بــاز و خنــک بوســتان باعــث شــده اســت 
خانواده هــا بــا آرامــش بیشــتری در برنامه هــا حضــور پیــدا کننــد.

کیــد  نماینــده بانــوان شــورای اجتماعــی محلــه بــلال در پایــان ت�
می کنــد: هرچــه بتوانیــم بوســتان ها را بــا برنامه هــای فرهنگــی 

و مذهبــی زنــده نگــه داریــم، زمینــه حضــور خانواده هــا بیشــتر 
فراهــم می شــود و فضــا بــرای بــروز آســیب های اجتماعــی محدودتر 

خواهــد شــد.

فرصتی برای ج�ب مخاطبان جدید○●�
کن خیابــان رســالت ۷۲ و از مداحــان ایــن  طاهــره درودی، ســا
مراســم اســت. او می گویــد: خانــه مــا فقــط یکــی دو کوچــه با بوســتان 
بهــار فاصلــه دارد. دوشــنبه صبــ�، بعــد از اینکــه برنامــه ورزش 
همگانــی حــدود ســاعت ۷:۳0 بــه پایــان رســید، مراســم را بــا قرائــت 
ــی  ــی و روضه خوان ــا مداح ــم ب ــد ه ــم و بع ــاز کردی ــورا آغ ــارت عاش زی

ــه دادیم. ادام
ــر از انتظــار توصیــف می کنــد و می گویــد: او اســتقبال بانــوان را فرات

بــا اینکــه ایــن برنامــه فقــط یــک روز برگــزار شــد، اســتقبال خیلــی 
خوبــی از آن شــد. بانوانــی کــه بــرای ورزش آمــده بودنــد، بــا علاقــه 
در مراســم ماندنــد و فضــای بســیار صمیمانــه ای شــکل گرفــت.

بیشــتر شــرکت کنندگان از مــا می خواســتند ایــن برنامــه هــر روز یــا 
ــزار شــود. ــار برگ ــا ســه ب دســت کم هفتــه ای دو ی

درودی معتقد است برگزاری برنامه های مذهبی در بوستان ها 
می توانــد مخاطبــان بیشــتری را جــذب کنــد. او می گویــد:
بوســتان یــک فضــای عمومــی اســت و افــراد مختلــف 
بــرای ورزش، پیاده روی یا اســتراحت بــه آن می آیند.
شــاید همــه بــه مســجد یــا حســینیه نرونــد، امــا وقتــی 
مراســم در بوســتان برگزار می شــود، افراد بیشــتری 
ــر  ــه کمت ــی ک ــی بانوان ــوند و حت ــراه می ش ــا آن هم ب
در برنامه هــای مذهبــی شــرکت می کننــد، جــذب 

ایــن فضــا خواهند شــد.

یــک تجربــه فرهنگــی در �وســتان �ــزرگ منطقــه ما نشــان داد ا�� ف�ای عمومــی می تواند میزبان �رنامه های م�هبی باشــد
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عیدگاه

حرفه آموزی را اولین بار، کی تجربه کردی؟
 وقتـی کلاس پنجـم بـودم،
همـراه پـدرم رفتـم آرماتوربنـدی و از سـاخت اسـکلت 

اولین دسـتمزد را یادت هسـت؟
 هدیـه دادم بـه مـادرم 
و آن قـدر خسـته بـودم کـه بلافاصلـه بعـد از 

مـادرم شـاغل اسـت و در کارگاه خیاطـی کار 

می کنـد
حقوقـی کـه می گرفت

خواسـتم اولیـن دسـتمزدم بـرای او باشـد

�●○
 گ�شـت، چـه تصویـری در ذهن داری؟


